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جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ Gتعين،  به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
یک فقط مشعر این از بعد ما که است مشاعر کتاب مشعر آخرین مشعر این ،«اا وث فى :اا «اشعر
عزیزان عالم. حدوث نام به است کلام و فلسفه بحث هاي جنجالی ترین از یکی مورد در حقیقت در و داریم خاتمه
عالم یا است حادث عالم آیا که است این در کلام و فلسفه بحث هاي چالشی ترین از یکی که هستند مستحضر

است؟ قدیم
را عالم اسلام، و مسیحیت و یهودیت از اعم الهی ملت هاي همه در متدینّین یعنی است؛ توجهی قابل بسیار بحث

آفرید. را عالم متعال خداي و نبود آفرینشی و خلق و بود خدا می دانند. حادث
را عالم از بخشی بالعرض، قدیم منتها دانستند، قدیم را عالم از بخشی کردند؛ بخشی دو را عالم و آمدند حکماء

چرا؟ آمد، سنگین خیلی متکلّمین براي مسئله این دانستند. حادث
و خدا یعنی قدیم خورده، گره بودن خدا با بودن قدیم اگر قدیم. یعنی خدا و خدا یعنی قدیم که دارند گمان آنها

هستیم! مشرك نعوذباالله بدانیم قدیم را خدا غیر ما اگر پس قدیم، یعنی خدا
چه؟ یعنی هستند، قائل اعتقاد همین به می خوانیم، را ایشان کتاب داریم الآن که ملاصدرا مرحوم

لوازم از هستند، الهی امر مجردات بخش مادیات. بخش و مجردات بخش است؛ بخشی دو عالم که می گویند یعنی
قاف صاد، با صقع هستند. ربوبی صقع به مربوط صدرا، تعبیر به هستند. ذات لوازم از هستند، صفات و اسماء
بالذات. قدیم نه بالعرض، قدیم منتها هستند، قدیم نیستند، زمانی اصلاً یعنی هستند؛ فرازمان لذا و است عین و
که اجسام عالم به می رسیم که افلاك عالم به و زمینیان و آسمان و زمین و افلاك می رسیم، مادیات عالم به وقتی

دارد. زمانی عدم پیشینه موجودي هر است. زمانی حادث عالم می رسیم،
از گرفتم. آسمانی کتاب از گرفتم، قرآن از را برهان این که دارم مطلب این بر برهانی یک من که می گوید صدرا
که برهانی حالا است. مورد همین گرفته ام، قرآن از را خودم معارف من که می کند تصریح دارد صدرا که مواردي
جوهریه حرکت همان زمانی، حدوث به است حادث جسمانی و جسم عالم که می کند اقامه مطلب این بر صدرا
یا باشد فلک حالا است. زمانی حادث عالم همه که است این جوهریه حرکت مقتضاي می گوید صدرا است.
زمانی حادث اینها همه نمی کند، فرقی هیچ مرکب، یا باشد بسیط آسمانی، باشد زمینی بدن، یا باشد نفس عنصر،

دارند. عدم پیشینه و هستند
:اا «اشعر داریم. خاتمه یک فقط بعدش است. کتاب مشعر آخرین این ،«:اا «اشعر ببینید: را عبارت
جسمانی، و جسم عالم یعنی صدرا اصطلاح این در عالم است. عالم حدوث درباره سوم مشعر ،«اا وث فى
حادث اوست در چه هر با عالم زمانى»، دث ه ما بجع اا» ببینید: را عبارت نداریم. کاري مجردات به

چرا؟ است. زمانی
زمانی. عدم یک به است الوجود مسبوق است عالم در که چه هر چون زمانىّ»، دم اجود بوق ه ما ّ «إذ
هر درخت، آن درخت، این آسمان، ماه، خورشید، شما، من، خاك، این در، این صندلی، این کنید نگاه شما الآن
الهويّات   يّة لا أن «بمعنى هست. الآن و نبوده موقعی یک دارد، زمانی عدم پیشنیه است، ماده عالم در چه
اینکه مگر نیست شخصی هویت هاي از هویتی هیچ که معنا این به وجودھا»، ا ق  و

ّ
إلا یّة Gا

چه؟ یعنی را. عدمش گرفته پیشی باز وجودش ا»، وجودھا «و را، وجودش گرفته پیشی عدمش
می شود. موجود بوده، معدوم می شود. معدوم است، موجود یعنی

است. زمانی سبق هم سبق این ا»، Gزما «قا
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و سبق اقسام از یکی می شود. بیان فلسفه در تأخر و تقدّم اقسام داشتیم، تقدم 9 یا 8 ما فلسفه، در هست یادتان
من بر سعدي هستم. متقدم نتیجه ام بر هم من است. متقدم من بر سعدي است. زمانی تقدم تقدم، اقسام از یکی

دارم. زمانی تقدم من و دارد زمانی تأخر من بر من نتیجه دارم. زمانی تأخر من و دارد زمانی تقدم
جسمانیات و اجسام از چیز هیچ ااديّة»، ات Gالجسما و ام الأ  شى ء «لا مطلب: خلاصه ،«لجم «و
آسمانی، یا باشد زمینی مرکب، یا باشد بسیط گفتم من ـ»، بد أو ن سا G G يّا، أو ن فلكیّا «ـ نیست، مادي
است، متسرّم است، متجدد هویت نظر از جسمانی و جسم این اینکه مگر الهويّة»، ّد  و

ّ
«إلا نمی کند. فرقی

است، متغیر آن شخصیت یّة»، Gا  «ر است. متغیر وجودش اجود»،  «ر است. تجددپذیر
متعبد صدرا چقدر خدا. پیش از شده آشکار ما براي که برهانی یک با االلهّ»، د  ا لاح برھان » است. متبدّل

است!
است! شکوري بنده چقدر

پیش از ما براي شد آشکار که برهانی رَ»، ََ» یعنی لاح»، برھان » انداخت: ما ذهن در خدا را برهان می گوید
شد؟ ظاهر شما براي برهان این که بود چه بود؛ چه ظاهري اش اسباب خدا.

که پروردگار عزیز کتاب در تدبر و الهی آیات در تدبر به خاطر ازيز»، االلهّ كتاب و الى االله آيات فى ادبّر لأ»
جوهریه حرکت مبدأش داریم، زمانی حدوث بر برهانی یک ما که می گوید ایشان است. جوهریه حرکت مرادش
آیه تا هشت تا، هفت تا، شش تا، پنج تا، چهار تا، سه تا، دو یکی، گرفتیم. قرآن از ما را جوهریه حرکت این است،
حدویث اگر من دارم. آیات این از دارم، جوهریه حرکت اگر من می گوید و می کند ذکر این جا در صدرا مرحوم
من به دارد قرآن که می گوید ماشاءاالله، دارم. آیات این از جوهریه، حرکت با می کنم اثبات دارم، را عالم زمانی

االله! بارك می دهد، برهان
بخوانیم: را آیات حالا

آفرینش از می برند سر به اشتباه در مردم بلکه ،«۱ يدٍ َِ َْقٍ ِْ سٍ َْ فىِ ُْ َْ» آیه این مثل الى:»،  «ل . 1
گویاست! آیه چقدر نو.

کنید! دقت
می کشد! قلیان دارد و نشسته کناري در رفته و آفریده خدا که می کنند خیال مردم

بگویم! را جمله این می کنم شرم من که دارند جمله اي یک می کردند. خیال این جوري آنها از بعضی متکلمین
عالم به خدا نبودنِ نباشد، خدا بود ممکن اگر ،«۲ اا وجود مه ضرّ ا ادم ااری  ز » می گفتند:

می کند! را کارش دارد عالم می مُرد، خدا نعوذباالله نمی رساند. ضرري
بود؟ گفته چه غربی عالمِ مردك آن

می سازم! را عالم من بدهید، من به را ماده و انرژي که بود گفته
علت همان مبقیه «علت می گوییم: چه فلسفه در ما می سازد. را عالم خدا می سازد. را عالم ماده و انرژي کأنّ
يدٍ»، َِ َْقٍ ِْ سٍ َْ فىِ ُْ َْ» که می فرماید متعال خداي را این می سازد، خدا دارد آن به آن .«3 است محدثه
حرکت جوهریه. حرکت می شود این می آفرینیم، داریم ما دائماً ما. نوي خلق از هستند اشتباهی در مردم بلکه
آمدید و شدید بلند خواب از صبح شما می شود. نو دارد آن هر جسمانی، و جسم عالمِ همه یعنی جوهریه
شماي نیستی. 9 ساعت شماي ،10 ساعت شماي نیستی. دَه ساعت شماي یازده، ساعت شماي دانشگاه.
تغیییر حال در دائماً نیستی. ثانیه 9 و 59 ثانیه، 10 و 59 دقیقه شماي نیستی. 58 دقیقه شماي ،59 دقیقه
عدم اندر عدم عالم نکند، افاضه لحظه یک اگر می کند. افاضه و می آفریند دارد خدا که معنا این به است،
لامپ ندهد، الکتریسته و ندهد انرژي لحظه یک برق ژنراتور این اگر اینکه مثل نیست. چیزي هیچ و است

بود. آیه یک این يدٍ»، َِ َْقٍ ِْ سٍ َْ فىِ ُْ َْ» می شود. تاریک و می شود خاموش

صدرا جناب کاش را آیه این قبلِ ون۴َ﴾»، َُ َْ لا ما فىِ شِئَكمُْ ُْ وَ ْالَكمُْ
َ

أ لَ دِّ َ ُG نْ
َ

أ  َ﴿ الى:  «و دوم: . 2
این داریم و مثلتان به را شما کنیم تبدیل که داریم قدرت ما ،«۵ َانَه  يَ َُGوِّ  نْ

َ
أ  َ دِرينَ «بَلى  که می آورد

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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چرا؟ نمی کنیم، اینکه نه داریم، قدرت یعنی می کنیم. را کار
چه؟ یعنی قدرت چون

و َعل  أ I   إن و ل َG شاء «إن می گوییم: است، شرطیه قضیه چون َعل».  أ I   إن و ل َG شاء «إن
ما فىِ شِئَكمُْ ُْ «وَ می کند. مثل تبدیل دارد دائماً خدا است. داده انجام و خواسته همیشه ل»، َG و شاء لکنه
دائماً ما است، « ْالَكمُْ

َ
أ لَ دِّ َ ُG» این به استدلال نمی دانید. آنچه در کنیم ایجاد و انشاء را شما ونَ»، َُ َْ لا

هستم؟ خودم خودم، که نمی کنید اشتباه می بینید، را من وقتی شما چرا می شویم. مثل به تبدیل داریم
می شود. ایجاد دارد روح نظیر و روح مثل قبل، لحظه مثل بعد لحظه این چون

بالَ ِ
ْ

الج تَرَى «وَ است. جوهري حرکت بحث بر روشن شاهدي آیاتش از خیلی الى:»،  « و سوم: آیه . 3
ثابت یعنی جامد هستند. ثابت و ساکن می پنداري را، کوه ها می بینی ،«۶ بِ َّا ََّ رُّ تمَُ هىَِ وَ مِدَةً سَُا تحَْ

نه؟ یا داریم ابر آسمان در الآن ببینید ابرها. رفتن مانند به می روند کوه ها که حالی در ساکت. و
دیده که است این ویژگی هایش از یکی دارد؛ ویژگی چندین ابر رفتن هست. ابر آسمان گوشه در بله،
دارد که نمی فهمید بکنید، نگاه که همین است، سرتان بالاي ابر که دیدید کند. دقت آدم اینکه مگر نمی شود
در کوه که می فرماید خدا می کند. حرکت دارد بله، که می بینید بسنجید، اطراف با و کنید دقت باید می رود.

است! سرجایش است سال هزار ده که دماوند کوه است. حرکت حال
می شود؟ تولید چیزي چه از خاك می دانید است. درون از حرکت است. جوهریه حرکت همان این

این می شود. انجام دارد که است میلیونی روند یک خاك به شن و شن به سنگ تبدیل روند سنگ. از
کوه است. جوهریه حرکت این است. شده خاك الآن بود، سنگ موقعی یک می بینیم ما که صحراهایی
است. جوهري حرکت همان که هستند حرکت حال در دائماً که است همین هم اورست است، همین دماوند

جدید خلق یک می برد را شما بخواهد خدا اگر ،«۷ يدٍ َِ لْقٍ بخَِ تِ
ْ

يَأ وَ يُذْھِبْكمُْ
ْ

أ َIَي إِنْ الى:  «و چهارم: . 4
قضیه ها أ» I  «إن این که کردیم عرض است. جدید خلق انجام حال در خدا می تواند، خدا یعنی می آورد.
و بکند بخواهد ندارد منافات نکند. نخواهد اگر و بکند بخواهد اگر که همین یعنی قدرت است. شرطیه
باشد این جوري می تواند يدٍ»، َِ لْقٍ بخَِ تِ

ْ
يَأ وَ يُذْھِبْكمُْ

ْ
أ َIَي «إِنْ می دهد. انجام دارد دائماً و می خواهد دائماً

در دائماً ما می کند. زنده و می میراند می کند، زنده و می میراند می کند. زنده و می میراند را شما دارد دائماً که
و می برد را شما بخواهد خدا اگر يدٍ»، َِ لْقٍ بخَِ تِ

ْ
يَأ وَ يُذْھِبْكمُْ

ْ
أ َIَي «إِنْ هستیم. شدن معدوم و موجود حال

می آورد. جدیدي خلق
چه؟ یعنی است. الهی قدرت دست در پیچیده آسمان ها ،«۸ ِنِهِ َ ِ  اتٌ َْوِيَّ ماواتُ َّا وَ : «و پنجم: . 5

است. جوهریه حرکت حرکت این می پیچد. هم در دائماً را آسمان ها دارد الهی قدرت و الهی دست یعنی
ِنِهِ». َ ِ  اتٌ َْوِيَّ ماواتُ ََّا»

قطب نماها در و کشتی ها حرکت هاي در نجوم در که می دانید است؛ نجومی نکته که بکنم عرض نکته یک
است! عجیب خیلی جنوبی، قطب ستاره شمالی، قطب ستاره داریم. کار ستارگان با ما

راه کهکشهان شمسی، منظومه خورشید، زمین، نیستیم. ثابت هم ما نیستند. ثابت کدام هیچ ستاره ها این
این است، دور فاصله بس از ولی است. حرکت حال در هم ستاره آن هستیم. حرکت حال در همه شیري،
بوده، همان جا کأنّ شمالی قطب ستاره قبل، سال هزار خداست. قدرت این ندارد. معادلات در اثري حرکت
ِنِهِ»، َ ِ  اتٌ َْوِيَّ ماواتُ َّا «وَ فرمود: است. حرکت حال در دو هر اینکه با جاست. همان کأنّ هم الآن

است. الهی قدرت دست در پیچیده آسمان ها

هر وارث ما هستیم، زمین وارث ما ،«۹ ُونَ َْيُر نا َِْإ وَ ْا ََ َْ وَ رْضَ 
َ ْ
الأ نَرِثُ نُ نحَْ َِّإ الى:  «و ششم: . 6

شد؟ چه می شوید. داده بازگشت ما سوي به و هستیم است زمین روي بر که آنچه
چه؟ یعنی هستم، پدرم وارث من برمی گردد. ما به روزي یک زمین هستیم، زمین وارث ما
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برمی گردد. خدا به زمین روزي یک یعنی است، زمین وارث خدا می آید. من جیب به اموالش روزي یک یعنی
خدا سوي به آدم و عالم همه است. نکته این ُونَ»، َْيُر نا َِْإ «وَ است. زمین روي که چیزي هر وارث
می گوییم را پروردگار سمت به آدم و عالم بازگشت است. جوهریه حرکت این می شوند، داده بازگشت

جوهري. حرکت

کره روي بر که چه هر ،«﴾۱۰ كرْامِ ِ
ْ

الإ وَ لاَلِ
ْ

الج ذُو كَ رَبِّ َُْو قى  ْ َي وَ نٍ ْا ََ َْ ُُّ ﴿و الى:  «و هفتم: آیه . 7
و جلال داراي وجه این که تو پروردگار وجه می ماند، باقی و است هالک الآن است. فانی الآن است زمین
آن در را اصول و فقه هم بخشی یک شما نمی دانم من ببینید است. پرُعمق بسیار که آیاتی از است. إکرام

خواندید! اوایل
الآن در ظهورش مفعول، اسم و فاعل اسم مثل مشتق است، ادبی حقیقت در که داریم اصولی بحث یک
گفتم الآن. یعنی هستم، باسواد من که گفتم الآن. یعنی هستم، دکتري دانشجوي من که گفتم من اگر است.
بعد سال پنج که باشد این مرادم و کرده ام ازدواج من که بگویم من اگر الآن. یعنی کرده ام، ازدواج من که
اسم و فاعل اسم است. مجاز بگیریم، نظر در بخواهیم آینده به نسبت اگر است. مجاز این می کنم، ازدواج

الآن. یعنی ظهورش مفعول
خاك کره روي که چیزي هر می فرماید خدا است. فانی الآن یعنی است، فاعل اسم «نى» و «ن» کلمه

می فهمید؟ چه این از شما است. فانی الآن است،
چه؟ یعنی

باقی من است، باقی کتاب این است، باقی صدا این است، باقی همراه تلفن این است. باقی الآن شیشه این
هستیم؟ فانی ما که چه یعنی هستم،

می شویم! موجود می شویم، معدوم داریم ما لحظه به لحظه یعنی جوهریه. حرکت یعنی این
می شویم! موجود می شویم، وَُْمعدوم قى  ْ َي «وَ فرمود: لذا است؛ خدایمان با ارتباط آن به ما شدن موجود و است ما انانیت به ما شدن معدوم

الهی ولایت همان که الهی فیض است. باقی فیض آن است، الهی فیض همان که پروردگار وجه كَ»، رَبِّ
می ماند. این و است باقی این است، ماسوا با خدا ارتباط همان و است

است! شیرین قرآن چقدر ،«﴾۱۱ داً َْ حمْنِ َّا آتىِ
َّ

إِلا رْضِ
َ ْ
الأ وَ ماواتِ َّا فىِ َْ ُُّ ﴿إِنْ : «و هشتم: آیه . 8

مطالعه را آسمانی اش کتاب دور یک باید مسلمان است. کار بهترین که بود قرآن به قرآن تفسیر بحث الآن
کسی است، زمین و آسمان در کس هر داً»، َْ حمْنِ َّا آتىِ

َّ
إِلا رْضِ

َ ْ
الأ وَ ماواتِ َّا فىِ َْ ُُّ «إِنْ بفهمد. کند

یعنی است، نافیه إنِ «إِنْ»، عبد. صورت به را پروردگار است آینده اینکه مگر نیست زمین و آسمان در
هم آن می رود دارد پروردگار طرف به است، زمین و آسمان در کس هر است. آمده «إلا» بعدش لذا «ما».

است. عبد
در دایره اش فاعل، اسم که گفتم الآن است. فاعل اسم «آتى» این داریم. «آتىِ» کلمه یک آیه این در ما الآن

چیست؟
عبد که حالی در می روند پروردگار پیشگاه به دارند الآن است زمین و آسمان در آنچه همه است. حال در
یعنی ذاتی، نقص یعنی جوهریه، حرکت یعنی ندارد، چیزي هیچ خودش از که چیزي یعنی عبد هستند.

ندارد. چیزي ذاتی، حدوث
پیچیده زمانی حدوث بحث برسانم؛ جایی یک به را مطلب می خواهم می خوانم، را مطلب اینکه بر علاوه من
از یکی زمانی، حدوث بحث این در حالا است. کلامی و فلسفی پیچیدة مباحث از زمانی حدوث است.

قدیم؟ به حادث ربط کیفیت است: سؤال این بحث ها پیچیده ترین
دارد؟ ربط قدیم به حادث چطور است. سؤالات پیچیده ترین از یکی این

دارد؟ ربط ثابت به متغیر چطور
دارد؟ ربط مجرد به مادي چطور

خالق! به مخلوق ربط
کجاست؟ قضیه گیر بگویید شما

یا هست تامه علت آیا قدیم می پرسم: شما از حادث. این قدیم این ببینید: است، طرف یک قضیه گیر
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نیست؟
کجاست؟ مشکل هست. می گوییم ما

علت از معلول تخلص چون باشد، هم حادث باید بوده قدیم که وقتی از پس است، تامه علت قدیم اگر
نیست. ممکن

حادث؟ معلول و باشد قدیم علت که می شود چطور که است این سؤال
نمی شود!

باشد؟ حادث جهان و باشد قدیم تامه علت چگونه که است کرده درگیر را بشر ذهن سؤال این قرن ها
گفتند، چیزي یک متکلمین گفتند، چیزي یک حکماء گفتند، چیزي یک اشراقیین گفتند، چیزي یک مشائین

دارند. گیر خلاصه
خدا اختیار از می خواهند متکلمین می گوید. هم راست و کردم حل را مسئله این من که می گوید صدرا
اما بود، نکرده اختیار مثلاً بله، بود، نکرده اختیار سال هزار ده است. مختار خدا که بگویند و کنند استفاده

دارد! گیر مسئله این
دارد! مشکل این که کنند استفاده عنایت از می خواهند مشائین

می گوید؟ چه صدرا کند. استفاده جوهریه حرکت از می خواهد صدرا
کنید! دقت

یکپارچه ـ کنید! دقت ـ جسمانی و جسم عالم این است. جسمانی و جسم عالم عالم، این که می گوید صدرا
می گوید صدرا خواندید. را حرکت بحث فلسفه، قبلی بحث هاي در یقیناً است. هویتش حرکت و است حرکت
نه است، متحرك شیشه این اینکه نه است، متحرّك ماژیک این اینکه نه نکنید. اشتباه نداریم، متحرّك شیء ما که

هستم! متحرك می نویسم من اینکه
شدن عالمَ، نیست. چیزي هیچ بگیري، آن از را حرکت اگر است. حرکت عین متحرك. نه هستند، حرکت اینها نه،
به که وایتل مثل شدند، نزدیک جا همین به پویشی فلسفه هاي هم غربی فیلسوفان در است. صیرورت عالمَ است.

نیست. متحرك عالم است، حرکت عالم است، پویش عالم که است رسیده نظر همین
می شود؟ چه قدیم به حادث ربط کنید، دقت

می گوییم دارد. ثبات وجه یک است، حرکت یکپارچه که عالم این که می گوید صدرا است. ظرافت با و دارد نکته
چیست؟ ثباتش وجه آن

چه؟ یعنی است. حرکت ثبات می گوید
کنید! دقتّ را این

بعد می ایستد. ربع یک حالا می آید، قدم دو که است این جوري عالم موقع یک هستم، عالم که کنید فرض را من
سال هزار پنج مثلاً بخواهد که نیست این جوري عالم که می گوید صدرا می ایستد. دقیقه ده حالا می رود، قدم یک
در پس است. مستمر حرکت یک که است این عالم هویت ندارد. سکون بایستد. حالا بعد باشد، حرکت عین
مشکلی اینکه بسیط، جعل به است کرده ایجاد ثابت حرکت ثابت خداي شد؛ حل مسئله دارد. ثبات بودن حرکت
آفریده را ثابت بیافریند، ثابت باید ثابت که می گویید شما است. کرده ایجاد ثابت حرکت ثابت خداي ندارد.
عین سال هزار دو مثلاً عالم که نیست این جور است. ثابت بودن حرکت در است، حرکت یکپارچه که عالم است.

باشد! ساکن سال صد هم بعد باشد، حرکت
باشد! ساکن سال پانصد باز باشد، حرکت عین سال هزار سه باز

است. شدن عین است، پویش عین اینها عنصر، بدن، نفس، زمین، آسمان، جسمانی، و جسم عالم متعال خداي نه،
ثابت خداي به است، ثابت چون حرکت این است. حرکت یکپارچه که کرده ایجاد را عالم بسیط، جعل به هم خدا

دارد. ارتباط
کنید! دقت

ثبات است. مرتبط خدا به ثباتش چهره از عالم نیست. مرتبط خدا به تخیلش چهره از عالم شد؛ تمام من جمله
چیزي؟ چه در

است. برخوردار ثبات چهره از تغیر عین در عالم بودن. حرکت در ثبات
نیست؟ مرتبط خدا به تغیرّش چهره از دانش پژوه:

بود؟ کجا گیر چون است. مرتبط خدا به ثباتش چهره از نه، استاد:
کنید! دقت را گیر

بود؟ چه گیر
www.rezaitehrani.ir5
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بودند. مانده این در بود. قدیم به حادث ربط کیفیت
می گویند؟ چه فیلسوفان نیست؛ این جا جایش بحث این چون کنم، باز شما براي بیشتري مقدار یک بگذارید

است. تکوین مقابل در و صنع مقابل در که گفتیم قبلاً را ابداع داریم. ابداعی موجودات سري یک ما می گویند
کنید! دقت ندارد. مُدّه و ماده

کنید! دقت حالا است. ابداعی روح است، ابداعی عقل مثلاً ابداعی موجودات این در
ماده اصل و زمان اصل است. الزمان اصل ابداعی موجودات از یکی است. المادة اصل ابداعی، موجودات از یکی
می دانید را. ماده اصل می داند، قدیم را ماده فیلسوف کنم، راحت را شما هستند. ابداعی اینها نیستند، مکوّن اینها

چیست؟ ماده اصل دیگر اسم
که بگویید من به می توانید است. قدیم زمان است. قدیم أولی هیولاي که می گوید فیلسوف است. أولی هیولانی

است؟ قدیم زمان چرا
موردش در جمله یک بخواهیم باشیم، داشته زمانی حادث باشد، حادث بخواهد زمان اگر کنیم؛ فکر باهم بیایید

می شود؟ چه بگوییم،
نبود. زمان که باشد زمانی می شود دانش پژوه:

نبود! زمان که بوده زمانی می شود االله. بارك استاد:
اصل است، قدیم ماده اصل لذا است؛ پارادوکس باشد. زمانی حادث زمان که ندارد معنا است. غلط جمله این
است، حرکت عین که شده ایجاد عالمی یک دادند، هم دست به دست زمان و ماده این حالا است. قدیم زمان
گرفته را جا همه جوهري حرکت است، حرکت عین است. ثبات عین هم است، حرکت عین هم است. ثابت عین

چه؟ یعنی است ثابت عین است.
است. برخوردار ثبات از بودن، متحرك در عالم این است. ثابت بودن، متحرك در عالم این یعنی

دارد. همیشه را حرکت این یعنی دانش پژوه:
دانه هاي دارد. همیشه را چربی روغنی، دانه هاي این که بگویم می توانم من بگویند اینکه مثل نمی شود اصلاً استاد:

هست؟ یادتان گفتم شما براي قبلاً را نکته اي یک چربی. یعنی روغنی
دانه هاي که بگویم نمی توانم من است. این معنایش ذاتی ، خلل» H  لا ااتى ،يخت لا ااتى لل، لا «ااتى ببینید:
اگر بله است، ناطق حیوان انسان بگویم بگیري، را ذاتش است. ذاتش چربی بله، است. چرب همیشه روغنی
اگر و است حرکت ذاتش جسمانی و جسم عالم است. این ذاتش چون نمی ماند، چیزي بگیري، را ناطق حیوان
می کنیم. گیر وقت آن است. ذاتش عین حرکت زمانی، حدوث تجدد، نمی ماند. چیزي بگیري آن از را حرکت

چیست؟ ما گیر
می کند؟ پیدا رابطه قدیم با چگونه این است، حرکت عین ذاتش که آنچه می گوییم

دارد؟ اشکالی چه کرد. ایجاد ثابت حرکت یعنی کرد ایجاد که را عالم ثابت، خداي است؛ کلمه یک جواب
و ماده کرده، ابداع را زمان کرده، ابداع را ماده و کرده ایجاد بسیط جعل به را عالم خدا است. بسیط جعل به این

می کند؟ ایجاد مشکلی چه این است. پویش عین است، حرکت عین عالم این هستند، عالم همان زمان
بخوانیم. نتوانیم را عبارات باقی ولو ببینید را عبارت بخوانم. که ندارم چاره اي را دیگر خط چند من لذا

آن به که برهان این مبدأ نداده، ما قبلی هاي به داده ما به خدا گفتیم الآن که إه»، اشار ارھان ا دأ «و
طرف از است. جاري آن بر برهان نوع سه جوهریه، حرکت که می دانید ابیعة»، تد ة  «رة شد، اشاره
این می شود نوع سه از یعنی فاعلی. مبدأ جهت از و غایت جهت از جوهري، صورت خود طرف از یعنی صورت

چیست؟ طبیعت که است طبیعت تجدد جهت از گاهی که می گوید ایشان کرد. مطرح را بحث
و سکونش و ذاتی حرکت با که است قریب مبدأ همان و است جسم در ساري که است جوهري صورت همان
است. نوعیه اش صورت چیزي هر قریب فاعل که می دانید ابدأ»، هى «و می شود، گرفته نظر در آثارش منشأیتّ
است. سیب نوعیۀ صورت مال دارد آثار چه هر سیب است. آب نوعیۀ صورت مال دارد خاصیت چه هر آب
اما است نوعیه صورت آن خود آثار همه قریب فاعل لذا است؛ طلا نوعیۀ صورت مال دارد خاصیت چه هر طلا
اینکه مگر نیست جسمی هیچ م»،   ما «و کنیم، مطرح را بحث می خواهیم نوعیه صورت این طرف از گاهی
نقره در طلائیت، طلا در آبیتّ، آب در اجزایش. جمیع در است ساري که صوري جوهر این از است متقوّم ذاتش
سیلان و می پذیرد تحول دارد دائماً موجودي هر در جوهري صورت این ایلان»، ال فى ابداً  «و نقرئیت،
شدن حال در عالم تمام نداریم. بقاء عالم در اصلاً ما لها»، اء H  «فلا دارد. انهدام و زوال و انصرام و تجدد و
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پیوسته. عدم، وجود عدم، وجود عدم، وجود یعنی شدن است.
چرا؟ ندارد، سبب هم تجددش و حدوثش تدھا»، و لوا ب لا «و

خدا را عالم ذات. علت مگر ندارد علتی ذاتی اات»، ة سواء  لل ر ااتى لأن لل، لا «ااتى چون
خداست علتش عالم، مجموعه است. آن ذاتی چون ندارد، علت موجودي هر حدوث حادثاً. متحرکاً، کرده، ایجاد
را متجدد ذات همین اتدة»، ذاتها ل » کرده، جعل وقتی جاعل ا»،  إذا الجاعل «و بسیط. جعل به
جاعل جعل به عالم درونی تجدد عل»، صنع و عل بجعل فس تدھا اما «و بسیط. جعل به است کرده جعل
شده جعل بسیط جعل به که متجدد ذات همان به ،«د H الحادث ط Hیر بها «و نیست. صانع صنع به نیست،
ن اتها I و وا ن اا H  و دریا اجود ا ه وجودھا «لأن می شود. مرتبط قدیم به حادث است،
عین ثباتش است، حدوثش عین بقائش و است تدریجی اش وجود همان متجدد، ذات این وجود چون ھا»،  G H
متجدد هویتاً و است متجدد ذاتاً که را موجودي این می کند ابداع بقائش و ثبات وصف به صانع است، تغیرش

دادم. توضیح مقداري یک بیرون از من حالا که است
می کند نقل روایتی السلام) (علیه امیرالمؤمنین از بعد و می کند مطرح را جوهري حرکت بحث می آید بعد ایشان
عبارات باقی نرسیدیم. ولی بخوانیم، هم را اینها می خواستیم ما که صدیقین برهان سراغ می رود خاتمه در بعد و

بفرمایید. مراجعه إن شاءاالله خودتان را
د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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